
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

٣٩٥

  وحدت انسان و جهان
  

  ∗∗∗∗دكتر خسرو پارسا
  

  خلاصه
گاهي نوشته شده شماري مقاله در مورد آ هزار كتاب و تعداد بي8هاي اخير نزديك به در سال
به وجود آورده است با اين همه و تا » اي از وفورمضيقه«اين انفجار عظيم در واقع . است

- توان گفت كه درك جامعي از اين مسأله كه پيچيدهتر نشوند نميزماني كه ساختارها مشخصّ

وان با تتر شده اين است كه نمياما آنچه روشن. ترين پديدة جهاني است، به دست آمده است
هاي تك بعدي نورولوژيك، نوروسايكولوژيك، بيولوژيك، بنديهيچ يك از صورت

اي مجموعه. نوروساينتيستي و يا فلسفي به حلّ اين مسأله رسيد يا حتّي شروع به فهم آن كرد
هاي بيشتري لازم خواهد بود كه بتواند پرتوي به مسأله ها و چه بسا عرصهاز همة اين عرصه

هاي اولية برخي از ساختارها مشخّص توان به عنوان طرح اين حال چند نظريه را ميبا. بتاباند
  :نمود

نظرية جيمز هم در تأييد اين . نظرية ويليام جيمز مبني بر اين كه آگاهي عملكرد مغز است
حكم و هم در اراية اين نظر كه آگاهي متعالي از ابتدا در انسان وجود نداشته و در  اجتماع و با 

  . كنديدايش زبان به وجود آمده است، حركت ميپ
نظرية فرانسيس كريك كه بر همزماني ايجاد تغييرات فيزيكي در مغز هنگام بروز آگاهي تأكيد 

 .دارد
نظرية جرالد ادلمن كه بر ايجاد تغييراتي در مدارهاي مغزي براي ايجاد آگاهي متعالي معطوف 

  .است
ئاليستي و قديمي بدن و ذهن، و در اثبات اين امر كه نظرية داماسيو در رد اين رويكرد د

بخشي جدا نشدني از عملكرد كلّ بدن است و نيز اثبات و تأكيد بر نياز ) مغز(عملكرد ذهن 
داماسيو از يك طرف بر . وجود همزمان خرد و هيجان براي شناخت و آگاهي بيان شده است

ر يگانگي وكليت مغز و بدن تأكيد يگانگي و كليت مغز و مغز ليمبيك و از طرف ديگر ب

                                         
∗
 جراح مغز و اعصاب، نوروساينتيست 
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 در انسان بوده و براي هميشه به 1كتاب اصلي او در اين زمينه به نام خطاي دكارت. كند مي
هاي خود اشارات او در اين كتاب و ساير نوشته. ديكتوماهاي سهل انگارانه خاتمه داده است

ه را در همين حد باقي كند ولي مسألقابل تعمقي به مسألة آثار محيط بر بدن و مغز مي
  .گذارد مي

بالاخره نظرية جديدتر آلوانويي فيلسوفي كه در نوروساينس نيز مطالعات عميقي دارد، مطرح 
محيط ) ژن( خط بطلاني بر ديكتومي بدن 2هاي خود  فعاليت برون تنيوي در كتاب. شودمي
شود كه به مسايل  ميهاي او به راستي حيرت انگيز است و موجببرخي از استدلال. كشدمي

ها وقت لازم است تا همه با اين حال سال. تري بنگريمتر و عميقها به طور جديو پديده
اما به تصور من كه از ديرباز به اين گفتة . جوانب اين مسأله مورد نقد و بررسي قرار گيرد

ي نيست، بلكه  عنصري تجريدي و نهفته در آدم" گوهر انساني"ام كهكلاسيك اعتقاد داشته
سازد كه انكار پذير نيست ما بحث را درسطحي مطرح مي. "مجموعه مناسبات اجتماعي است

ما چيزي جدا از محيط، و محيط چيزي جدا از . شويمما با هم انسان مي. يابيمبا هم آگاهي مي
 جز هاي ديگر، جداي از محيط و از اجتماع چيزي نيستگوهر انساني، جدا از انسان. ما نيست

ها با هم و با محيط تعامل انسان. جانداري يك درجه بالاتر از ميمون، و اين هنوز انسان نيست
سازد كه انسان آگاهش دهي مغز آن پديدة شگفت انگيزي را ميو ضرورتاً تجديد سازمان

هاي پرشماري هستند كه در هاي نظريهاي فوق الذكر سرفصلرسد نظريهبه نظر مي. ناميم مي
هاي مختلف واقعيت اند و در امتداد و مكمل هم و توضيح دهندة جنبه آگاهي ارايه شدهمورد

گر شناخت ما از آگاهي، خرد، هيجان، ناميم آنها نمايشاش ميآن چيزي هستند كه آگاهي
  .شناخت و لاجرم رفتار هستند

  .آگاهي، مغز، يگانگي و كليت مغز و بدن، انسان آگاه: هاي كليديواژه
  
  ثبح

شماري مقاله در خصوص شناخت و هاي اخير نزديك به هشت هزار كتاب و تعداد بيدر سال
. در واقع انفجاري بزرگ در اين زمينه به وقوع پيوسته است. آگاهي به نگارش در آمده است

معنا، . ترين مسألة جهان هستي استمحور اين مجموعه آثار نشانگر آن است كه آگاهي پيچيده

                                         
1
 Descartes error 
2
 action out of heds 
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٣٩٧

تواند پاسخ گوي اي تك بعدي نمييستي آگاهي بسيار پيچيده است و هيچ نظريهكاركرد، و چ
  . چيستي آگاهي باشد

هاي مسألة آگاهي، پيدايش و كاربرد آن موضوعي است كه توجه دانشمندان رشته
  . مختلف و متخصصان مغز و روان شناسان را به خود جلب كرده است

پژوهش و پاسخ گويي به اين پرسش . چيده استمعنا، كاركرد و چيستي آگاهي بسيار پي
در عين حال بحث از آگاهي در فراسوي فلسفه، علم . الزاماً بر مبناي علوم متعددي استوار است

  . اعصاب، و روان شناسي جريان دارد
تقريباً آدمي از زمان پيدايش آگاهي به آن وقوف داشته و در هر عصري آگاهي را مطابق 

  . د توصيف كرده استعلايق و مضامين خو
هر چند بعد . ويليام جيمز اولين كسي است كه مسألة شناخت را وارد مباحث علمي نمود

اين . جيمز عقيده داشت آگاهي يك عملكرد است. ها به دليل پيچيدگي مغفول مانداز اين سال
 اجتماع نظر نظرية جيمز به تكوين آگاهي در. بيان با توجه به عقايد قبلي كمي تكان دهنده بود

  . كندهاي فطري مذهبي در اين خصوص افتراق حاصل ميدارد و از ايده
بعد از جيمز، جوليان جينز اين بحث را دوباره مطرح ساخت، و در اين خصوص جهش 

اي بر كتاب خاستگاه آگاهي به اين مسأله پرداخته است كه وي در مقدمه. بزرگي صورت داد
جينز بر اين باور است آنچه دربارة آگاهي به عنوان . آگاهي چيست و چه چيزي نيست
هاي بيداري، شرايط رواني و عاطفي، و توجهات ارادي مشخصّه و توجيه كنندة حالت

دانيم، نادرست ها، يادگيري، استدلال، قضاوت و داوري ميپنداريم و آن را پايه انگاره مي
اين . ها در پس آنها نمايانده استهايي بدلي هستند كه آگاهي خود را قرنهستند و پوشش
. اندهايي هستند كه از حلّ مسأله و معضل خاستگاه آگاهي پيشگيري كردهمضامين كج فهمي

نماياندن اين خطاها و نشان دادن آن چه آگاهي نيست، كاري است كه جوليان جينز در اين 
د كه از آن آگاهيم، داناو آگاهي را بخشي بس كوچك از حيات ذهني مي. كتاب در پي آن است

  . توانيم از آن آگاه باشيم، آگاه نيستيمچه نسبت به آنچه كه نمي
پردازد كه آگاهي اي به اين بحث ميهاي فراوان و قانع كنندهجينز در اين كتاب با مثال

آگاهي لازمة يادگيري نيست و براي تشكيل و تكوين مفاهيم . رونوشتي از تجربه نيست
ها نيز هاي سادة ذهني و پا گذاردن به قلمرو ناشناختهبا گذشت از جنبهحتّي . ضروري نيست

رود و آگاهي را براي خردورزي نيز ضروري او حتيّ پيشتر مي. به آگاهي نيازي نيست
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داند توانايي مشترك كند كه ساختار دستگاه عصبي ميجينز اين گونه استدلال مي. داند نمي
ما . هاي پيچيده همواره بدون حضور آگاهي جريان دارنددلالاست. داران عالي استتمامي مهره

در كل و در يك . دهيمهاي گذشته به طور خودكار نظرهايي كلّي ميعموماً بر پاية تجربه
آگاهي مستلزم . كنيم نيستدارد آگاهي آنچه كه عموماً تصور ميبندي جينز بيان ميجمع
آگاهي جايگاه فرد نيست، و . ها سهيم نيست مهارتهاي ادراكي نيست و در اجرا و انجامپديده

  . گيردبرخي از موارد بسيار دشوار استدلال بدون حضور آگاهي صورت مي
-رسد كه آگاهي يك عملكرد است، آن چه كه جيمز سالدر نهايت جينز به اين نتيجه مي

  . ها قبل به نوعي ديگر بيان كرده بود
بسياري بر سر منشاء و جايگاه آگاهي به دنبال گاهي، مباحث آنگاهي از اين دست به 

اگر آگاهي بر پاية استعاره و زبان پي ريزي شده باشد، تاريخ پيدايي و جايگاه آن با آنچه . دارد
  . شده است، تفاوت خواهد داشتكه تاكنون تصور مي
ين زبان تواند با نوع انسان آغاز شده باشد و اين آغاز نيز بايد پس از تكوآگاهي تنها مي

  . تحقّق يافته باشد
. كنداي مهم است كه جينز مطرح ميها براي تكامل آگاهي نكتهضرورت ارتباط انسان

ها با يكديگر و با تاريخ تكامل انسان تداومي ساده نبوده است بلكه در جريان ارتباط انسان
كند ز بيان ميجين. ها همراه بوده استها و علامتتبديل و دگرگون كردن گفتار به نشانه

  . انداند، علامت را اختراع كردهكردههايي كه با هم زندگي ميچگونه انسان
دهي مغز خود  سال پيش از ميلاد با ابداع نوشتن تغييري شگرف در سازمان3000انسان 

ماند و ماند و قابل استناد نيست و نوشتن باقي ميچرا كه زبان نمي. و شناخت زبان پديد آورد
در همين حال مسألة تفكيك گذشته از آينده مطرح شد، چيزي كه در خود . ستناد استقابل ا

آگاهي متعالي . ناميماين پاية آن چيزي است كه ما آگاهي متعالي انسان مي. زبان معنا ندارد
. آگاهي اوليه در همة موجودات قرار دارد. آفريندگويد و رياضيات مييعني انساني كه شعر مي

ها در حقيقت آگاهي متعالي در طي ده. شوده آگاهي متعالي تنها در انسان يافت ميدر حالي ك
هزار سال زندگي انسان هوموساپيينس كه تفاوت چنداني با ميمون نداشته به وجود آمده است 

نكتة مهمي را كه بايد به آن توجه نمود اين . و منجر به خلق علم، هنر، و اخلاق، شده است
در .  مغز و بدن تحت تأثير محيط است و آگاهي ثمرة اين ارتباط استاست كه عملكرد

حقيقت بنا بر آنچه كه داماسيو نورولوژيست نيز در كتاب هشياري خارج از مغز از فيلسوف و 
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كند چيزي به عنوان و به نام بشر تك و منفرد وجود نورولوژيست به نام آلوانويي عنوان مي
  . گيردان و در تعامل با يكديگر است كه انسان نام ميبشر به شكل مجموعه انس. ندارد

در واقع اين ارتباط و مجموعه است كه موجب تكوين زبان علامتي، گفتار و نوشتار شده 
آگاهي متعالي از ابتدا وجود نداشته و در . است و آگاهي را براي انسان به ارمغان آورده است

  . دايش زبان تكوين يافته استفراشد زمان در بافتي اجتماعي و همراه با پي
پيش از داماسيو، فرانسيس كريك فيزيك دان گفته بود هر چه ما داريم ما به ازاء مغزي 
دارد، نظر او در اين خصوص كه آگاهي از جايگاهي مغزي برخوردار است يك گام به پيش 

ارد و اين دو كند شناخت و خرد بدون هيجان معنا ندبعد از او است كه داماسيو مطرح مي. بود
او با وارسي تاريخچة افراد آسيب ديدة مغزي اظهار داشت كه . از هم غير قابل تفكيك هستند

داماسيو معتقد بود عملكرد مغز و بدن . اندهاي غير منطقي اتخّاذ كردهآنان بدون هيجان تصميم
 طريق داماسيو از. آن قدر به هم وابسته است كه مفروض داشتن جدايي آنها ناممكن است

بحث دربارة تعامل مغز و بدن و يكساني شناخت و هيجان به موضوع تأثيرمندي محيط 
نگرش داماسيو بر آگاهي، رد قاطعانة دئاليسم دكارتي است كه بعد از دكارت و . رسد مي

فيلسوفاني مانند لايب نيتس، مالبرانش، اسپينوزا و پاسكال بر فلسفه، تفكرّ، شناخت و آگاهي 
و عملكرد ) مغز(داماسيو بر يگانگي بدن و ذهن و يكپارچگي عملكرد ذهن . ودحاكم شده ب

او همچنين با تأمل بر تأثير محيط بر مغز و بدن و در واقع بر نقش محيط بر . بدن تأكيد دارد
هاي انتزاعي فارغ از محيط دكارت را هم در خصوص انديشه نهايي و متعالي در آگاهي، تأمل

  . داردمحسوب ميزمرة خطاهاي دكارتي 
  : اين موضوع به شكل زيبايي بيان شده است19در يك نوشته مربوط به قرن 

گوهر انساني، عنصري تجريدي و نهفته در يك انسان نيست، بلكه مجموعه مناسبات "
يابيم در واقع ما با هم آگاهي مي. اجتماعي است، آدمي تجلي مجموعه مناسبات اجتماعي است

گوهر انساني . ما چيزي جدا از محيط و محيط چيزي جدا از ما نيست. ويمشو با هم انسان مي
هاي ديگر چيزي جز جانداري يك درجه بالاتر از ميمون نيست، تعامل جداي از محيط و انسان

دهي مغز اين پديدة شگفت انگيز را كه ها با هم و با محيط و ضرورتاً تجديد سازمانانسان
  ."زدساناميم، ميانسان آگاه مي

      


